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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 52/7/49    اخوت    استاد   ختم مفهومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (ششم  جلسه  )   نصر   سوره مبارکه           

 

 کنیم. میبحث را مطرح  ی ان شاءالله امروز ادامه ،پیش راجع به تسبیح و استغفار صحبت کردیم ی در جلسه

کنند ولی دلشان را به  میبه پدرو مادرشان خوبی  . بسیاریکسی اهل خیر باشد ثبت داشتن، یعنیعنی القائات می  دعا

 آورند. میدست ن

 تسبیح، حمد و استغفار رسولموضوع امروز: 

اولمقدمه

ا ی  شود میا خود رسول امام ی کنیم حیثیت امامت رسول مدّ نظر است، گاهی مین لفظ استفاده ای زمانی که از رسول: 

عهده دار اجرای کتاب است. پیامبران اولوالعزم هم سمت رسالت  کسی کهعنی ی  در کل ،آید می  میبعد از او اما

نظر  کنیم، پس حمد و تسبیح و استغفار امام مدّ مینجا حیثیت امامت را بررسی ای ما در ،داشتند و هم سمت امامت

 ماست.

امام  رآن رسولش مطلق نیست وکند منظور امامت رسول است. عرف ق میراجع به رسول صحبت  قرآنوقتی در کل 

 است.

دوممقدمه

 : بعد قابل تبیین است 3حداقل از  ،تسبیح و حمد و استغفار هر چه باشد

 تحقق معنای تسبیح و ... در خود امام، -

 تحقق معنای تسبیح و ... توسط امام در دیگران، -
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 .ها تحقق معنای تسبیح و... در ساختارها و نظامات و حرکت -

 ذکر کثیر است.جریان ساز  ذکر کثیر است، ی کننده جادای ذکر کثیر است، صاحبخود امام 

جاد ای که است نظاماتی  احکام، ها و مواعظ آن ها راهکارها و توصیهحضرات معصومین،  ی ادعیه شامل ها این

 کنند. می

ا ک بعد ری  ؛ دلیلی نداریم کهدیگران، ساختار سازی و نظام سازیبا خدا، وساطتت امام برای  امام و ارتباط امام

کوثر بیان  ی مبارکه ی نده در سورهای مباحث ساختاری و نظام سازی را در جلساتفته و سایر ابعاد را رها کنیم. گر

 کنیم. می

ن جامعه ای  ،ساز استو منافق ساز که در ظاهر خوب است ولی در نظام و سیستمش تسبیح ندارد، داعش  ای جامعه

ک قسمت تسبیح داشته ولی ی در در امنیت نیستند، اش ولی خانوادهخواند  میسراسر نفاق است. اگر کسی نماز شب 

 .زند مین بی ساختاری ضربه ای  و تسبیح را رها کرده است اش ی زندگیها در سایر قسمت

چندوجهی بودن باید تسبیح و  ی تسبیح و حمد و استغفار وابسته به نوع موجود است، مثلا نوع انسان به واسطهبروز  

در نتیجه تسبیح تکوینی انسان چندوجهی است. اگر انسانی بخواهد تسبیح تکوینی باشد. داشته حمد و ... چندوجهی 

 یش تسبیح کند. ها کند باید تمام جنبه

ار موجودی اختی وبرخی مهتد. اند ا هدایت را دارد، برخی ضالّی  قابلیت گمراه شدن اش انسان در وضعیت تکوینی

دانند که آن هم  می ها ک عده از حیث خودشان اراده را جزء تشریعیی  شود. ولی میا ضلالتش ی  موجب هدایت

 درست است.

کند و خودش  میامام در قسمت اول ذکر  مدنظر است. ها جنبه ی شود امام تسبیح کند در همه می امرلذا وقتی 

پذیرد) چون چندوجهی است(، در  میولی طرف مقابلش ذکر را نکند  میجاد ذکر ای  عصمت دارد، در قسمت دوم

 ا خیر؟ی  تواند خودش را مقصر بداند میچنین حالتی امام 

رود که چند شاگرد خودشان  میسرکلاسی  مین است که معلای  بله، در مقام تعلیم و تزکیه و عبودیت مثل

را مقصر بداند، در مقام ذکر کثیر کسی عبودیت تامّ  تواند خودش میخواهند بدانند، معلم قطعا مقصر نیست ولی  مین

 تواند خودش را مقصر بداند که ماعرفناک حقّ معرفتک...!! میولی  ،دارد
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نهایت مسیر برای هدایت مردم وجود دارد احساس  هایت است و حدّ ندارد، پس وقتی که بی مسیر رسیدن به خدا 

 کند. میچون امیدوار است پس حرکت  )ع(رفته است. حضرت نوحی زیادی بوده که نها ن است که راهای  مربی به

 این تقصیر، تقصیر حرکت آور است و نه سکون آور.

 استغفار هم حرکت آور است و نه سکون آور.

عنی ی.  نکه ذکر من در برخی اثر نداردای  داند نه به معنای عدم عصمت بلکه میپیامبر در مسیر توحیدی خود را مقصر 

ن تغییر ای نشان از ها جاد کند، و تغییر سبک در بیانات روایی و خطبهای  دیگر ذکر را در جامعه ای به گونهشاید باید 

کال مختلفی هدایت را در اش  نکه بهای  دلالت مستقیم دارد به )ع(ی اهل بیتها شکل برای هدایت است. لذا خطابه

 باز مخلوق است و خالق نیست.یگر ولی ا هر چه دی  حالا ما نقص بگوییم اند،  کردهجاد ای  جامعه

نکه تمام تلاشش را کرده باشد و اگر به جایی برسد ای  دهد با مییک رهبر در جامعه مشکلات را به خودش نسبت 

ی آخرش ها در خطبه )ع(که نتواند هیچ حرکتی برای هدایت جامعه کند بهتر است که آرزوی مرگ کند، امام علی

 ن مردم بفرست.ای  خدایا کسی دیگر را برای هدایت [فرمودند]  نداشت ودیگر تیری برای پرتاب 

سومیمقدمه

ن از ای ...."و لانفرق بین احد من رسله" ولیا ساختاری مشابه هم دارد،انبیاء و ا  میتسبیح و حمد و استغفار در تما

 نهایت دارند بلااستثنا.ن بزرگان در آخر مسیر است. ولی البته همه میل به بی ای  تفاوت محکمات است.

عذاب نازل  ی که ملائکه ای تا آخرین لحظه انبیاگوید،  میا شعراء که زندگی اقوام را ی  یی مثل هودها در قرآن سوره

که ناامید نشده و تا دم نزول عذاب  )ع(مثل داستان حضرت لوط. دهند مینشده مایوس نشده و کارشان را انجام 

، و جاد شده استای  بعد از غدیر )ص(مثل اضطرار پیامبر )ع(اضطرار حضرت لوط دهد. میحضرت به کارش ادامه 

 .رتباط و چگونگی اضطرار را کشف کنیمکی توجه بیشتر ااند باید با ما

کند. چه سودی برایشان  می، او فرار اند اختهاند دنبال او برای قتلش عنی ی هم اذ ابق الی الفلک... )ع(ونسی  حضرت

تباه اش )ع( ونسی  ن بیاورید که حضرتای  ه براییآ  کی  . شمارا خراب کنند )ع(ونسی  خواهند حضرت میدارد که 

بگویم سبک   )ع(توانم به امام حسن میعنی چه؟ مثلا من ی  "ولاتکن کصاحب الحوت" ی هیآ  کرده است!!!

 نباشد؟! نهی بستگی دارد که چه کسی به چه کسی و در چه موضوعی نهی کند. )ع(ات مثل امام علی زندگی
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که ن است که افراد مومن اعتقاد دارند ای   فرمایند که غرض سوره میبقره  ی ه در سورهیآ  نای  حضرت علامه در ذیل

خاطب برسد و امر و نهی است و دلالتش باید به م  میک مقای  به  میک مقای امر ونهی ازهیچ فرقی بین رسلش نیست. 

توانیم بگوییم که پیامبر اطاعت از مکذبین  میتواند احکام داشته باشد بلکه تفصیل دارد مثلا لا تطع المکذبین: ن مین

 )ص(آید. پیامبر میتر  ن دید رسول از افراد عادی هم پایینای  کرد و خدا به او نهی ازین کار کرده است که با می

 عنی نهی ازین سیستم متشابه.ی ن نهیای  و ،ک شباهتی با مسیر مکذبین داردی  کرد میکه اگر اجرا  داشته اند میسیست

 )ع(توان به به امام علی میانبساطی است، و ن )ص(حکومت انقباضی بوده و حکومت پیامبر )ع(حکومت امیرالمومنین

کنند: اقم الصلاه با اقم  میهی را تعیین که حدود امر و ن اند موضوعات .انبساطی باش )ص(بگوییم که مثل پیامبر

 ین متفاوت است.وجهک للدّ

شود که سبک انسان درستی را اجرا نکن!  مین ای  لاتکن کصاحب الحوت را مثل هم بگیرید و لاتطع المکذبین اگر 

ن با تبعیت از مکذبین متفاوت است. در لاتطع ای  باید ارزش گذاشتن برای صاحب حوت را امری جدا بگیرید و

 اش عنی جا داشت خانوادهی  کند، او در معرض صاحب الحوت بودن است میالمکذبین دارد پشت رسول را محکم 

شود، امام حسنش شهید  میعنی بعد از رحلت رسول زهرای مرضیه شهید ی نای . را سوار شتر کند و بردارد و ببرد

را  )ع(ه نتوانستیم شهادت اهل بیتیآ  نای  وب شد! چرا ازاشآ شهید شد. مدینه بعد از غدیرشود، امام حسینش  می

 دادیم. )ع(ونسی بفهمیم و نسبت ناروا به حضرت

 )ع(ونسی ترک اولی داشته است. حضرت )ع(ونسی گویم: باشد حضرت مین شکل ای ن مطالب را بهای جاهای دیگر

ن آدم پاک است که ای سال عمر گفته است، چقدر 077ک پیامبر با ی تباه ازاش  کی  سن زیادی داشته است، خداوند

 تباه دارد.اش  کی  ن عمر طولانیای در

نبیاء، هیچ خلل و ک از ای هیچ هم به میثاقشان پایبند بودند. ها انبیاء میثاق گرفتیم و آن ی در قرآن داریم که از همه

 حجتموضوع  در نتیجه نقصی در امامتش ندارد باشد،رسالت انبیاء و هیچ امام برحقی که تابع  ؛نقصی نداشته اند

تنها حجت است، عقل چون کاشفیت  این شود امام. و میکتاب  ی به علاوه )ص(. در نتیجه رسولشود میمطرح 

 ن حجت دارد پس خودش حجت است.ای از

ن میثاق ای  نصر شرح ی . سورهاند بستهک میثاقی در توحید ی  به دلیل وجود تسبیح و حمد و استغفار در ساحت انبیاء

 است.
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از حقایق هستی  ای دهد ناگزیر است به گزاره میحجت: هرکسی هر باوری که دارد و هر فعل و عملی که انجام 

و اگر هر فردی برای هر باوری چنین عملی انجام ندهد مشمول  .شود میمستند کند، به آن گزاره حجت گفته 

مرسلات که رسول را پیر  ی مبارکه ی سوره .حجت پذیرفته نیست ی از او در عدم ارائهمجازات الهی است و عذری 

 کرد!

ک حجت بیشتر ی ولی ما .کی عقل که درونی استی کی بیرونی که امام است وی  حجت داریم 2گویند که  می

فهمند،  میرا ن )ع(نضرورت حکومت دینی امام زما .اند حجت درون جلوی حجت بیرون را گرفته ی نداریم، به بهانه

در صورتی عقل حجت است که مقام کاشفیت داشته باشد، عقل رسول را و امام را تشخیص بدهد. عقل چشم است 

 ..."سمع و بصر  و فواد کل اولئک کان عنه مسئولا"رسول است.  ی نه حجت، عقل برای مشاهده

عقل و وحی! مگر  ی نویسند در مقایسه میبا چشمت کعبه را دیدی ولی چشم تو کعبه نیست! ابزار است! کتاب 

 چشم و مناظر طبیعی؟!  ی شود مقایسه می

با عقلشان قاطی شده و کار رسول را  ها فهمند، مقام حجت آدم مین سادگی را نای  ن موضوع بهای  دانم که چرا مین

 الباقر...... کنید باید بدانید که قال الصادق و قال میعنی هر کاری که ی حجت دانند. میترک اولی 

کی از انبیاء برای اجرای توحید در جامعه. حجت ی  برای توحید گرفته شده است و ها کی از انسانی : دو میثاق داریم

ک سری چیزها را ی  آییم می ،ک چیزی را بالا ببریمی  خواهیم می گاهی محصول تسبیح و حمد و استغفار انبیاء است.

 ولی قرار نیست که با بالابردن وحی، عقل را پایین بیاوریم.  .آوریم میپایین 

ک روایت اصل آن علم را تبیین ی  حتی با )ع(نکه امیرالمومنینای  نیست مگر مین است که هیچ علای  نظر شخصی من

ما  واند.ک بار دیگر کتابهای تورات و انجیل را بخی  کند، انسان باید با عقلش میکرده است، با عقل است که چنین 

 سیم. چقدر با روایات مانوس هستید؟بشنا )ع(بایستی اهل بیت را به خود اهل بیت

ک عقلی پیدا کرده است که انواع وحی را به تنوع دریافت کرده است. قابلیت عقل از نظر بینایی ی انسان کامل

ی! عقل قرآن در جایگاه قلب باید بگویند عقل غیبی دارند نه علم غیب شده است و اعجاز امام همین است.تفصیلی 

 تواند از انواع علوم غیبی بهره مند شود. میعقل او توانی دارد که  است.
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 شود. اتفاق بیفتد و بعد از آن علم حاصل  ای ک عقل و مواجههی  عنی باید اولی  شود، میه پدیدار هعلم در اثر مواج

کالی ندارد، هندسه اش  کنند که میمخلوق و خالق است، گاهی نسبت سنجی  ی عقل با وحی مثل فاصله ی ولی فاصله

 کند. میولی مقایسه ن ،سنجی کردن خوب است
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ساعتدوم

 داستن خدا از هر عیب و نقص و حد تسبیح منزه

 او ی ها حمد: ستایش خدا به واسطه جلوه 

 استغفار : غفران 

 شئونات ولایت و امامت هستند. ها نای  ناصر، دلیل و عین.گوییم ولی، حافظ، قائد،  میدر دعای فرج 

 یعنی سرپرستی و حکم دهی.  ولایت -

 یعنی مراقبت،  حافظ -

 رهبری،  یعنیقائد  -

 یاری در برابر مخالفین،یعنی ناصر  -

 راهنمایی، یعنیدلیل  -

 یعنی شهادت .  عین -

برای مراقبت،  جامعه و ساختار. ولی کند در سه حوزه: برای خودش و دیگران میحمد و استغفار  ،امام تسبیح

ک ی  کند. تسبیح امام میرهبری، نصرت، راهنمایی و شهادت خودش، دیگران و ساختار، تسبیح و حمد و استغفار 

 ها نای  تباه و گناهان و معاصی.اش  خارج کردن مردم از عادات ، یک موقعشود به قیام علیه طاغوت میموقع تبدیل 

 مصادیق تسبیح امام است. 

ک شورشی بود و قیام کرد و شیعه پیدا کرد ی  در سوره قصص بعنوان )ع(یک مثال برای تسبیح ناصر: حضرت موسی

بود نصرت پیدا  )ع(و درنظام طاغوت هنجارشکنی کرد. تسبیح جلوه پیدا کرد با قیام و هر کس با حضرت موسی 

همه  ها نای  قائد بود. زمانی حافظ بود که بنی اسرائیل را به آن طرف رود برد. ،کرد. وقتی بنی اسرائیل را با خود برد

 جاد کرد. ای  برای مشاهده خدا ساختار  )ع(در هم تنیده است. حضرت موسی

ن در مکه و مدینه متفاوت است. تسبیح و حمد و استغفار مکی و مدنی ای  تسبیح خارج کردن مردم از گناه است.

 داریم. 
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از وجود او خاموش است. کسی که اهتمام به امر مسلمین  ای امر به تسبیح شد و فکر قیام نکرد، جنبه اگر کسی

تباه نیست و مخالف با طاغوت است بلکه اهتمام دارد اش نداشته باشد مسلمان نیست. مسلم نه تنها خودش در عادات

تواند با  میبسازیم. دین ن ها توانیم با ابرقدرت میدانیم که  مینجات دهد. ما دین را فردی  ها نای را هم از اش که جامعه

ن طور نیست که شیطان کاری به ای آداب و رسوم غلط و طاغوت جمع شود.اگر کسی به فکر تهاجم به شیطان نباشد،

 او نداشته باشد.این جا از شیطان گل خورده و ضرر کرده است. 

م، کمال طلبی و حق گرایی است. وقتی کسی بخواهد حمد کند و حق طلبی حمد است. حمد اما ها توجه به جلوه

کند. جامعه را عاقل  میباید هم باور و رفتار را درست کند و هم عرف و ساختار را. حمد، معیار حق را مبنا سازی 

کند. حمد ذکری است که  میجاد ای تواند در مکه و مدینه متفاوت باشد.  حمد تمایز مین موضوع هم ای کند. می

 دهد.  میقدرت تشخیص حق و تمایز را 

 ی ک نقطه نور در جامعهی اساس تشخیص شاکله جمعی براساس فهم مکی و مدنی است. امام در جامعه مکی مثل

خواهد از ظلمت رهایش  میعنی ی کند میکند. حضرت ابراهیم برای پدرش استغفار  مین جا بت شکنی ای تاریک.

کند که تا ابد ادامه  میکند و کانال کشی  میرا بشناسد. وقتی بیت را بنا  ها آرمانو  ها ده آلای کند. برای حمد باید

شود حمد. موشک سوختی دارد که بتواند جرم را از فضا خارج  می "الا الله  "شود تسبیح و  می "لااله "کند. میپیدا 

 "حامدینو تری الملائکه "دهد.  مین محاسبه را حمد انجام ای ن تسبیح است.ای کند

 استغفار:  طلب به همراه اراده + غفران

هرآنچه موجب جلب رحمت خاص خدا شود مصداق استغفار است. مثل توبه از گناهان که باعث نزول رحمت 

نکه بتوانی گناه نکنی باید حافظ داشته ای نکه بتوانی گناه ر ابشناسی باید ولی داشته باشی. برایای شود. برای میخاص 

. ناصر برای کسی است که ای تواند انسان را بکشاند به جایی که گناه در آن جا نباشد به هر وسیله یمباشی. قائد 

توانم گناه نکنم. امام فرمود جایی بو که خدا نباشد، از  میتواند گناه نکند، مثل شخصی که به امام گفت من ن مین

ن که واقف به مکان و ای شناسی. عین هم برای میا نن که وقتی مصادیق گناه رای رزق خدا نخور و ... . دلیل هم برای

و  ها ن که هر لحظه در رادار امام هستی. از مصادیق استغفار، ترک گناهان و بهره مندی از نعمتای افراد باشد و ببیند.

عنی تحقق تسبیح و حمد ی عنی بهره مندی از رحمت خاص،ی استمرار و مقاومت در برابر مشکلات است. استغفار

 رت عملیاتی در زندگی. بصو
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 قم در سوره مدثر استغفار است و بقیه امرها تسبیح است.

ن ای در صد 07خوانند که  میگناهان ساختاری خیلی سنگین و آسیب زا هستند. مثلا افراد در دانشگاه علوم انسانی 

  "گوید میکنند. قرآن  میه با دست خودشان خودشان را بیچار ها نای علوم غربی و ضد اسلام و متعارض با معاد است.

 ها ن کتابای . الحمدلله دانشجوها هم چون به هیچ چیزی توجه ندارند به"غیروا ما بانفسهمی ان الله لایغیروا ما بقوم حتی

ن بی توجهی خوب است. اول باید محتوا درست شود بعد توجه ای اند درست نشده ها ن کتابای هم توجه ندارند. تا

 دانشجوها فعال شود و تا آن زمان همین شب امتحانی درس خواندن، خوب است. 

 هر گونه برنامه ریزی برای دریافت حقایق از غیب، استغفار است. 

 امام، ظرف بروز هویت جمعی است.

کسی که کار خیری به "کائنات اثر دارد. ان ربک لبالمرصاد.هستی، طرف بروز رفتار انسان. هر کار انسان در 

 فهمند.  می. موجودات، کار خوب و بد انسان را "کند میبرایش استغفار  ای اد دهد، هر جنبندهی مردم

توان خاص در  ،صفت ویژه برای رسول: توان اختصاصی، شناخت و گسترش آن، برتری ویژه در صفات شایسته 5

شان را به ای شان را ترسیم کنیمای خواهیم میشناسیم و وقتی  مییگران. ما رسول خدا را به تفصیل نرساندن حقایق به د

فرماید که توان خاص در ابلاغ دارد و سرآمد  میکند  میشان را معرفی ای وقتی  )ع(کنیم. امام علی میوحی متصل 

ن توان خاص استفاده کنیم. توسل کنیم ای دهد. ما باید ازانبیا در ابلاغ دین است. پیامبر توان ویژه دارد که نابینا را شفا 

 تا قرآن بفهمیم.

هر هویت جمعی مثل امت، زوجیت، ملت، قومیت، ارحام و قریه و ... در انسان امکان وجود دارد. مثلا انسان 

چون ازدواج  تواند گریه کند میرود و ن میا مدنی . مثلا شخصی هیئت اباعبدلله ی مکی است اش فهمد که شاکله می

 کند. مین فهم نقص به ما کمک ای نکرده است. نباید از فهم نقص ناراحت شویم چون

عنی ی کند. شاکله امام، شاکله امت توحیدی است. جامعه شناسی توحیدی مین موارد کمک ای تواند در میامام عقلا 

 امام الگوی حرکت توحیدی جمعی است. عنی هرکس به امام نزدیکتره تواناتر و بانفوذتر است. تسبیحی امام شناسی،
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 (22) فِرْعَوْنَ إنَِّهُ طغَىَ  اذْهَبْ إِلىَ

 (25رَحْ لىِ صدَْرِى)اش  قَالَ ربَّ

 (22وَ یَسِّرْ لىِ أَمرِْى)

 (20وَ احْللُْ عُقدَْةً مِّن لِّساَنىِ)

 (22یَفْقَهُواْ قَولْىِ)

 (20وَزِیرًا مِّنْ أَهْلىِ)  وَ اجْعَل لىّ

 (37أَخِى)هَارُونَ 

 (33اشْدُدْ بِهِ أَزرِْى)

 (32رکِْهُ فىِ أَمرِْى)اش وَ

 (33نُسبَِّحَکَ کثَِیرًا)  کىَ

 سوره اعراف352ه ای تا 323ه ای ات سرهم است. ازیآ نای  ات خارج کردن مردم  از آداب جاهلانه:ای از ای نمونه

خواهد. همه عالم باید فدای موسی  میخواهد بلکه رویت اجتماعی  میمیقات را فقط برای خودش ن  )ع(موسی

 بشوند. 

 کند:  میات را به رسول اکرم ملحق یآ  بعد

أْمرُُهُم باِلمَْعْرُوفِ وَ ینَهَئهُمْ عنَِ الَّذِینَ یتََّبِعُونَ الرَّسُولَ النبی الأُْمِّىَّ الَّذِى یجِدُونَهُ مَکتُْوبًا عِندَهُمْ فىِ التَّوْرَئةِ وَ الْانجیِلِ یَ

انََتْ عَلیَْهِمْ فاَلَّذِینَ ءَامَنُواْ بِهِ وَ کَرِ وَ یحُلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَ یحَرِّمُ عَلَیهِْمُ الخَْبئَثَ وَ یَضعَُ عَنْهُمْ إِصرَْهمُْ وَ الْأغَْلَالَ الَّتىِ کالمُْن

 (350مُ المُْفلْحُِونَ)عَزَّروُهُ وَ نَصَروُهُ وَ اتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِى أُنزِلَ معََهُ أُولَْئکَ هُ

ونسیسوره01تا7آیات

 (0اتنَِا غَافِلُونَ)إِنَّ الَّذیِنَ لَا یَرجُْونَ لقَِاءَنَا وَ رضَُواْ باِلحَیَوةِ الدُّنیَْا وَ اطْمَأَنُّواْ بهاِ وَ الَّذیِنَ همُْ عَنْ ءَایَ

 (2أُولَْئکَ مَأْوَئهمُُ النَّارُ بِمَا کَانُواْ یَکسِْبُونَ)

 (0نَّاتِ النَّعیِمِ)إِنَّ الَّذیِنَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلوُاْ الصَّالحَِاتِ یهْدیِهِمْ رَبهُّم بإِِیمَانهِمْ تجَْرِى مِن تحتهِمُ الْأَنهَْرُ فىِ جَ

 (37لَّهِ رَبّ الْعَلمَِینَ)دَعْوَئهُمْ فِیهاَ سُبحَْانَکَ اللَّهُمَّ وَ تحیَِّتهُمْ فِیهَا سَلَامٌ وَ ءَاخِرُ دَعْوئَهُمْ أَنِ الحَمْدُ لِ
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  است. حمد الگوی ارتقای طرفیت هویت جمعی

 حق طلبی و کمال گرایی با رویکرد توجه به عدم استمرار ظلم در زندگی نوع بشر 

 حق طلبی و کمال گرایی با رویکرد توجه به نعمت رسل و انواع هویت جمعی

مِن تحَتهِمُ الْأَنهْارُ وَ قاَلُواْ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى هَدَئنَا لِهاَذَا وَ مَا کنَُّا لِنهَتَدِىَ لَوْ لَا أَنْ  وَ نَزَعنَْا مَا فىِ صُدُورِهِم مِّنْ  غل تجْرِى

  (23وَ نُودُواْ أَن تِلکُْمُ الجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا کنُتُمْ تَعْمَلُونَ)  هَدئَنَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا باِلحْقّ

استغفار امام شامل  ،جلب رحمت با هویت جمعی. تا وقتی نتوانیم هویت جمعی داشته باشیمیعنی امام،  استغفار

 شود.   میحالمان ن

توانند با ما داد و ستد کنند. حضرت زهرا وقتی نیازش را به رسول گفت  میدهد که ملائکه  میدر سوره غافر نشان 

ن مورد ای ات درای نای یتان با ملائکه ادب کنید. واضح تر ازها آموزش دادند. بچهشود. تسبیحات را  میرحمت نازل 

 راپیش برد.  ها توان کار مینداریم. با ملائکه خیلی راحت 

ءٍ  للَِّذِینَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعتَْ کُلَّ شىَالَّذِینَ یحَمِلُونَ الْعَرشَْ وَ منَْ حَوْلَهُ یسَُبِّحُونَ بحِمْدِ رَبهِّمْ وَ یُؤمِْنُونَ بهِِ وَ یَسْتَغفِْرُونَ 

 (0رَّحْمَةً وَ عِلمًْا فاَغفِْرْ لِلَّذیِنَ تَابوُاْ وَ اتَّبَعُواْ سبَِیلَکَ وَ قِهِمْ عَذاَبَ الجحْیِمِ)

 (2أَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّیَّتهِِمْ إِنَّکَ أَنتَ الْعَزِیزُ الحَْکیِمُ)رَبَّنَا وَ أَدْخلِْهُمْ جنََّاتِ عَدْنٍ الَّتىِ وَعَدتَّهُمْ وَ منَ صَلحََ منِْ ءَاباَئهِمْ وَ 

 .وَ قِهِمُ السَّیِّاتِ وَ مَن تقَِ السَّیِّاتِ یَومَْئذٍ فَقَدْ رَحمِْتَهُ وَ ذَالِکَ هوَُ الْفَوْزُ الْعَظِیم

مقام . افت رحمت استی رشود تقریبا همگی در ساحت اجتماعی هستند. مغفرت از جنس د میآیاتی که الان ذکر 

دهد  میاد ی  ی طلب استغفارتوسط خود مردم است. رسول و امام به مردمها جاد جایگاهای استغفار برای رسول و امام در

 که خودشان استغفار کنند.

 مان و افزایش آن در افراد جامعه است. ای مقام استغفار برای رسول و امام در معنابخشی مفهوم

 در تبیین احکام مقام رسول و امام

 مقام استغفار برای رسول و امام دراتصال ناس به ملائکه 
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 جاد روحیه دادن به مردم ای مقام استغفار برای رسول و امام در

 مقام استغفار برای رسول و امام درالقای ذکر 

 مقام استغفار برای رسول و امام در رساندن مردم به فوز 

 ها خارج کردن مردم از گمراهی مقام استغفار برای رسول و امام در

 شود.   میاستغفار بیان شده که ان شاء الله هفته بعد بحث  33دعای بعد زیارت امام رضا که 

 

 

 

تعجیل در فرج امام زمان
صلوات )عج(  

 


